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جدایی به خاطر وابستگی به مادر

طبقــه اول مجتمع قضایی خانواده مثل همیشــه از حضور زوج هایی که 
بــرای جدایــی آمده بودند پر بــود. در این میــان زوج میانســالی که روی 
صندلــی نشســته بودند توجهم را جلب کردنــد. مرد هر چند لحظه یک 
بــار بــا لحنی ملتمســانه از همســرش می خواســت که دســت از لجبازی 
بردارد و به خانه و زندگی شــان برگردد اما زن با چشــم غره ای صورتش 
را برمی گرداند و ســکوت می کرد. ســاعت به 11 که رسید منشی دادگاه با 
خواندن اســم و شــماره پرونده شــان آنها را به داخل شــعبه فراخواند... 

احسان... نسیم....
پس از ورود به شعبه با فاصله دو صندلی در ردیف اول نشستند. قاضی 
ســرش را از روی پرونده ها بلند کرد و رو به زن گفت: من دادخواســت و 

شکایت شما را خواندم اما ابهاماتی وجود داشت.
نســیم گفت: آقای قاضی چه ابهامی؟ شــما هــم می خواهید مثل بقیه 

بگویید که معلوم نیست من چه می گویم؟
قاضی گفت: من می خواهم ابهامات برطرف شــود شــما باید برای من 

توضیح دهید که ببینم به چه منظوری تصمیم به جدایی گرفته اید.
نسیم گفت: 20 سال پیش زمانی که 23 سال داشتم با احسان آشنا شدم. 
چنــد ماه بعد از من خواســتگاری کرد و با موافقت خانــواده ام به عقد هم 
درآمدیم و یکسالی نامزد بودیم. در آن مدت من احساس کردم که بیش 
از حد به مادرش وابســته اســت و از او حرف شــنوی دارد اما بعد به خودم 
گفتم احســان 25 ســال بیشــتر ندارد تک پسر اســت و به هرحال تا قبل از 
ازدواج با مادرش زندگی کرده و کم کم این اخلاقش را کنار می گذارد. وقتی 
ازدواج کردیم در طبقه دوم خانه پدری همسرم ساکن شدیم اما بعد از 20 

سال هنوز شوهرم از زیر چتر حمایتی مادرش بیرون نیامده است.
 بــا شــروع زندگی مشــترک متأســفانه تازه فهمیــدم که شــوهرم نه تنها 
خیلــی به مادرش وابســته اســت بلکــه اهــل کار و تلاش هم نیســت، تا 
مدت ها ســعی می کردم خوش بین باشــم و به خودم می گفتم به مرور 
زمان همه چیز درســت می شــود اما 5 ســال گذشــت و احســان تغییری 
نکــرد. کــم کــم خانواده هــا بــه مــا اعتــراض می کردند کــه چرا بچــه دار 
نمی شــوید تــا زندگی تــان از یکنواختی خارج شــود. با اینکه می دانســتم 
حضور بچه هم نمی تواند اخلاق احسان را تغییر دهد اما بچه دار شدیم 
و متأســفانه وضعیتمــان بدتر شــد احســان کار دائمی نداشــت افزایش 
هزینــه زندگی و مخارج بچه نه تنها مشــکلاتمان بلکه وابســتگی او را به 

خانواده اش نیز بیشتر کرده بود.
نســیم از کیفش دســتمالی درآورد و گوشه چشمهایش را که حالا خیس 
شــده بود پاک کرد و ادامه داد: احســان بعد از 20 ســال زندگی مشترک 
نه تنها بهتر نشــد بلکه اخلاق و رفتارش هم بدتر شــد. بارها به او گفتم 
که اگر خانواده ات نباشــند چگونه می خواهی خرج زندگی را تأمین کنی 
یــا اگر مــن از مادرم پول نگیرم چه می شــود اما هربار با خنده و شــوخی 
جواب می داد حالا که هســتند. الان هم که دخترمان 15 ساله شده دیگر 
تحمــل رفتارهــای همســرم را نــدارم و ترجیــح می دهــم اگر قرار اســت 

خرجم را از پدر و مادرم بگیرم پیش همان ها زندگی کنم.
قاضی با تعجب نگاهی به احسان کرد و گفت: همسرت درست می گوید؟

احســان جــواب داد: آقای قاضی من بــرای گذران زندگــی تلاش خودم 
را کــرده ام و کم و زیاد از عهده اش هم برآمده ام اما مشــکل همســر من 
مالــی نیســت بلکــه او حســادت می کند. مــن از کودکی یــاد گرفتم که به 

مادرم احترام بگذارم اما نسیم حسودی می کند.
نســیم حرف های احســان را قطع کــرد و گفت: فقط یاد گرفتــی به مادر 
خــودت احتــرام بگــذاری؟ چــرا وقتــی بــه مــادر مــن می رســی نــه تنها 
احتــرام نمی گذاری بلکه مــرا مجبور می کنی که ارث پــدری ام را بگیرم. 
آقــای قاضــی به من می گوید چرا ســهمت را از مــادرت نمی گیری. چرا 
مادرت باید یک خانه 2 طبقه داشــته باشــد در حالی که می تواند یکی از 

واحدهایش را به عنوان سهم پدری ات به ما بدهد.
 ما 20 ســال اســت که در خانه پدری احسان که 3 طبقه دو واحدی است 
زندگی می کنیم اما یک بار جرأت نکرده که به پدرش بگوید یک واحد را 
به نامم کن اما مادر من که یک زن تنهاســت و تنها از طریق اجاره خانه 

امرار معاش می کند باید خانه اش را به ما بدهد؟!
قاضی از آنها خواســت تا ســکوت کنند و بعد رو به احســان کرد و گفت: 
شــما باید به واحد مشــاوره بروید. برای مردی که 45 ســال از عمرش را 
این گونه زندگی کرده ســخت اســت بتواند خودش را تغییــر دهد اما اگر 
زن و دختــرت را دوســت  داری و دلت نمی خواهــد که خانواده ات از هم 
بپاشد این آخرین فرصت است. دو ماه فرصت  داری تا علاوه بر حضور 
مســتمر در کلاس های مشــاوره خودت را تغییر دهــی در غیراین صورت 
معلوم می شــود کــه تمایلی به مســئولیت پذیری نــداری و ادامه زندگی 

هم به این صورت امکان پذیر نیست.

برخورد مرگبار با لکوموتیو
گروه حــوادث/  برخورد لکوموتیو با یکی از کارکنان راه آهن ســیرجان منجر 

به مرگ وی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، امین لاهوتی مســئول روابط عمومی اداره کل 
راه آهن هرمزگان اظهار کرد:  صبح یکشنبه یکی از پرسنل عملیاتی راه آهن 
ســیرجان به نام محمد آفریکان 3۵ ساله در زمان مانور با لکوموتیو منفرد 

برخورد کرد که این حادثه منجر به فوت وی شد.
وی افزود: علت ســانحه توســط کمیســیون پیشــگیری از ســوانح در دست 

بررسی است.

آزادی گروگان 10 ساله بعد از 40 روز
گروه حوادث/ پسر 10 ساله سراوانی که بیش از یک ماه در چنگ آدم ربایان 

اسیر بود با تلاش پلیس نجات یافت.
ســردار احمــد طاهــری، فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان در این  
خصوص گفت: اوایل خرداد ســال جاری در پی ربایش پسر بچه ای 10 ساله 
در یکی از محلات شهرســتان ســراوان بلافاصله تیمــی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی آن شهرســتان وارد عمل شــدند. در بررســی های به عمل آمده و در 
تحقیقات میدانی از شــاهدان عینی، مشــخص شــد 3 نفر سرنشــینان یک 
دســتگاه پژو 405 بــا پلاک مخدوش، این کودک را کــه مقابل خانه در حال 

بازی بود ربوده و بسرعت از محل متواری شده اند.
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، بــه منظــور حفــظ جــان این کــودک، 
کارآگاهــان پلیس آگاهی تلاش گســترده ای را برای رهایــی او آغاز کردند 
و مشــخص شــد، متهمــان به دلیل اختلافــات مالی با پدر کــودک او را به 

گروگان گرفته اند.
سرانجام در پی اقدامات تخصصی و تلاش گسترده پلیس، مخفیگاه یکی از 
عوامل اصلی این آدم ربایی در شهرستان خاش شناسایی و متهم چند روز 

قبل در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.
در ادامه 2متهم دیگر پرونده نیز شناسایی شدند اما گروگانگیران که عرصه 
را بر خود تنگ دیدند در نهایت پس از 40 روز مجبور به رهاسازی این کودک 

در یکی از محلات زاهدان شدند.
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این کودک 
صحیح و ســالم به آغوش خانواده بازگردانده شده است، خاطرنشان کرد: 
متهم دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شد و تلاش برای دستگیری 

دو متهم متواری پرونده ادامه دارد.
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اعترافات سارق باغ های لواسانات:  آمار مصدومان زلزله خمیر 
به 111 نفر رسید

گــروه حوادث/  آمار مصدومان زلزله 6.1 ریشــتری در بندر خمیر هرمزگان 
به 111 نفر افزایش یافت.

مهرداد حســن زاده، مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان صبح 
دیــروز گفــت: آواربرداری از 1۴ روســتای زلزلــه زده در غرب هرمــزگان آغاز 
شــده اســت. 21 روستا بررســی و پایش شــد و در حال حاضر آواربرداری در 
روســتای ســایه خوش که کانون زمین لرزه بوده و صددرصد تخریب شده، 
به صورت شــبانه روزی ادامه دارد.  با توجه به شــرایط آب و هوایی و توزیع 
چــادر در منطقه، توزیع کولر در دســتور کار ســتاد بحران اســتان قرار گرفته 

است و درحال تأمین آن هستیم.
دکتر فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: 
شــمار مصدومــان زمین لــرزه بامداد شــنبه در غــرب هرمزگان بــه 111نفر 
افزایش یافت که 101 نفر از مراکز درمانی مرخص شــده اند. فوتی های این 

زمین لرزه  نیز همان پنج نفر است و افزایشی نداشته است.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان با اشــاره به صدور دســتورات ویژه قضایی 
به ضابطین و حضور پلیس در ســاعات اولیه وقوع زلزله در مناطق آسیب 

دیده از برقراری امنیت کامل در این مناطق خبر داد.
مجتبــی قهرمانــی در تشــریح این خبر افزود: در ســاعت اولیــه وقوع زلزله 
بــا هماهنگــی رؤســای دادگســتری و دادســتان حوزه هــای قضایــی غــرب 
هرمــزگان، مأموران یگان های انتظامی و نیروی مقاومت بســیج بلافاصله 
در مناطــق حادثــه دیــده حاضر شــدند و ســازوکارهای لازم بــرای خدمت 
رســانی بیشــتر به زلزلــه زدگان و محافظت از اموال مردم اندیشــیده شــده 
و بــا تدابیر اتخاذ شــده، تیم هــای پلیس تخصصــی به همــراه تجهیزات و 

امکانات لازم به محل حادثه اعزام شده اند.
قهرمانی با اشــاره به اینکه طرح ها و تمهیدات ترافیکی ویژه ای نیز توســط 
پلیس راهنمایی و رانندگی در محدوده های مورد نظر در حال اجرا اســت، 
تصریــح کرد: دســتگاه قضا تــا آخرین لحظــه در کنار هموطنــان زلزله زده 

خواهد بود و از هیچ کمکی دریغ نمی کند.

گروه حوادث/    زوج جوان که با ســرقت 
میوه از باغ های لواســان و فشــم، میوه ها 
را کنار جاده می فروختند از ســوی پلیس 

دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
به دنبــال گــزارش ســرقت های ســریالی 
لواســانات،  و  فشــم  باغ هــای  از  میــوه 
شناســایی  بــرای  پلیســی  تحقیقــات 
ســارقان آغاز شد. در حالی که بررسی ها 
در ایــن خصوص ادامه داشــت، نگهبان 
بــا پلیــس تمــاس  باغــی در لواســانات 
گرفت و از دســتگیری زن و مردی جوان 

هنگام سرقت میوه ها خبر داد.
او گفــت: به خاطــر فوت یکــی از اقوامم 
مجبــور شــدم بــاغ را بــرای 24 ســاعت 
تــرک کنــم امــا روز بعــد کــه برگشــتم با 
صحنــه عجیبی مواجه شــدم. زن و مرد 
جوانی را دیدم که میوه های باغ را داخل 
جعبه های متعدد بسته بندی کرده و در 
حال بارگذاری جعبه ها روی وانت شــان 
بودند. آنها مرا نمی شناختند، به همین 
دلیل کمین کردم و در فرصتی مناســب 
در را رویشان قفل کردم و اجازه خروج از 

باغ را به آنها ندادم.
با گزارش مرد نگهبــان، مأموران پلیس 
بلافاصله راهی محل شــده و زوج جوان 
مــرد جــوان  و  بازداشــت کردنــد. زن  را 
که ســر بزنــگاه بازداشــت شــده بودند و 
چاره ای جــز بیان حقیقت نداشــتند، به 
ســرقت های ســریالی از باغ های منطقه 

کردنــد.  اعتــراف  لواســانات  و  فشــم 
تحقیقــات از متهمــان بــرای شناســایی 

سایر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

گفت و گو با مرد سارق
جثــه  ریــزی دارد و بــه راحتــی از دیــوار 
باغ ها بالا مــی رود پس از ورود به باغ در 
را برای همسرش باز کرده و با هم شروع 
به ســرقت میــوه می کردنــد. او اعتیاد به 
شیشــه دارد و همین اعتیادش را انگیزه 

سرقت ها اعلام کرد.
ë چطور سرقت می کردی؟

روزهای شــنبه راهی باغ های لواســانات 
و فشــم می شــدیم. بــه ســراغ هــر باغی 
را  اطــراف  خــوب  ابتــدا  می رفتیــم 
بــاغ  داخــل  از  ببینیــم  تــا  می گشــتیم 
صدای ســگ به گوش می رسد یا نه، اگر 
نمی رسید مرحله دوم نقشه مان را اجرا 

می کردیم.
ë مرحله دوم نقشه چه بود؟

زنــگ در بــاغ را می زدیم اگــر نگهبان در 
را بــاز می کــرد بهانــه ای می آوردیم و به 
سراغ باغ بعدی می رفتیم و اگر نداشت 
مــن از دیــوار بــالا می رفتــم و خــودم را 
بــه داخــل باغ می رســاندم. اگــر در قفل 
نداشــت که برای همســرم بــاز می کردم 
و او هــم داخل باغ می شــد. اگــر در قفل 
بــود، نردبانی از داخل باغ پیدا می کردم 
و بــا کمــک نردبــان، همســرم وارد بــاغ 
می شــد. از شــنبه تــا دوشــنبه داخل باغ 

زندگی می کردیم و در این ایام شروع به 
چیدن میوه هــای باغ می کردیم. میوه ها 
را داخــل جعبه هایــی کــه با خــود آورده 
بــار  دوشــنبه  روز  و  می چیدیــم  بودیــم 

وانت بارمان می کردیم.
ë  چرا شنبه تا دوشنبه، سرقت را انجام

می دادید؟
برای اینکه در این روزها معمولًا کسی به 
باغش در لواسانات و فشم سر نمی زند، 
معمــولًا آخر هفته ها برای اســتراحت و 
تفریح به باغ می روند تا آن موقع هم ما 

سرقت مان را انجام داده بودیم.
ë با میوه های سرقتی چه می کردید؟

می کردیــم  بســاط  جــاده  کنــار  در 

فــروش  بــه  را  ســرقتی  میوه هــای  و 
می رساندیم.

ë  چه شــد که این ایده به ذهنت خطور
کرد؟

من اعتیاد شــدید به شیشــه دارم و برای 
تأمیــن هزینه مــواد به پول نیاز داشــتم. 
از طرفــی قیمــت میوه روز به روز بیشــتر 
فشــم  و  لواســانات  باغ هــای  می شــود. 
هــم پــر از میوه اســت کــه صاحبانشــان 
اصــلًا برایشــان مهــم نیســت. بــه جای 
اینکــه میوه هــا خــراب شــود، مــا آنهــا را 
می چیدیــم و بــه فــروش می رســاندیم. 
بــه این صورت هم مشــکل مالی ما حل 

می شد و هم میوه ها از بین نمی رفت.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود 
4 ســال قبل گزارش یــک درگیری خونین در 
میــدان هــروی تهــران بــه پلیس اعلام شــد 
و  در ادامــه مأمــوران به محل اعزام شــدند. 
نخســتین بررســی ها نشــان می  داد درگیری 
میان پســری 24 ســاله به نام سجاد و پسری 

19 ســاله به نام اکبر رخ داده اســت که در پی 
آن اکبــر بــا دو ضربه چاقو ســجاد را مجروح 
کــرده اســت؛از آنجایــی کــه از ســجاد خــون 
زیــادی رفتــه بــود و قــادر بــه صحبــت نبود، 
وی به ســرعت به بیمارســتان منتقل شــد و 
با تــلاش کادر درمان از مــرگ نجات یافت. 
مأمــوران  توســط  درگیــری  محــل  در  اکبــر  
کلانتــری بازداشــت شــد و در بازجویی هــای 
اولیــه به درگیری منجر به جراحت با ســلاح 
ســرد اعتــراف کرد.چنــد روز بعــد در حالــی 
کــه ســجاد بــه بهبــودی نســبی رســیده بود، 

شــکایتی را مطــرح کــرد و پــس از تحقیقات 
و گــزارش پزشــکی قانونــی  پرونــده متهم با 
کیفرخواســت مباشــرت در ضــرب و جــرح 
عمــدی بــا ســلاح ســرد و توهین و فحاشــی 
بــه شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران 

فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه شــاکی کــه حالا 28 ســاله 
شــده، به جایگاه رفت و گفــت: روز حادثه از 
خودروام پیاده شدم تا از سوپرمارکت خرید 
کنــم که به یکباره پســری با چاقو به ســراغم 
آمــد و با توهین و تهدید قصد داشــت تلفن 

همراهم را ســرقت کند. من به ســرعت فرار 
کردم و وارد  ســوپرمارکت شدم، چند دقیقه 
بعد در حالی که فکر می  کردم فرد خفت گیر 
از محــل رفتــه اســت، از مغازه خارج شــدم 
امــا در نهایــت بــا نابــاوری او به مــن حمله 
کــرد و بــا دو ضربــه چاقــو مــرا زد کــه پس از 
آن دیگــر متوجه چیزی نشــدم. حــالا هم از 
او شــکایت دارم.ســپس متهــم 23 ســاله به 
جایگاه رفــت و با رد اظهارات شــاکی عنوان 
کــرد: آن روز مــن بــا دو نفــر از دوســتانم در 
ماشــین نشســته بودیم که شــاکی با دختری 

دومین شکایت در پرونده مرد گروگانگیر

گروه حوادث /   پسر جوانی که به 
اتهام ضرب و جرح  پای میز محاکمه 
ایستاده بود، مدعی شد به خاطر یک 

نگاه چپ با شاکی درگیر شده بود.

که همراهش بود کنار ماشــین ما ایســتاد. او 
در یک لحظه با دوســت من چشم در چشم 
شــد و شــروع به فحاشــی کــرد. از آنجایی که 
من و دوســتانم قرص مصرف کــرده بودیم 
و در حالــت طبیعــی نبودیــم، وقتــی او یک 
مــا  بــه  و  آورد  بیــرون  ماشــینش  از  تســمه 
حملــه کــرد تســمه را از او گرفتــم و بــا چاقو 
بــه او ضربــه زدم. آقای قاضی بــاور کنید که 
اگر خودش دعوا را شــروع نمی کــرد، ما با او 
کاری نداشــتیم و اظهــارات او را که می  گوید 
من قصد ســرقت تلفن همراهش را داشتم  
قبول ندارم. من به لحــاظ مالی اصلًا نیازی 
به دزدی کردن نداشــتم که بخواهم دســت 

به خفت گیری بزنم.
پس از پایان جلسه،  قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند. 
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از  پــس  هفتــه  یــک  حــوادث/  گــروه 
دســتگیری متهمــی که راننــده کامیونی 
از  تــا  بــود  ربــوده  و  کــرده  بی هــوش  را 
خانواده اش اخاذی کند، دومین شــاکی 
وی در حالــی شناســایی شــد کــه مدعی 
اســت متهم 4 روز او را در حیاط خانه ای 

نیمه هشیار رها کرده بود.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
چند روز قبل گزارش ربوده شدن راننده 
کامیونی به نام هوشنگ به پلیس اعلام 
شــد. خانــواده وی مدعی بودنــد که فرد 
ناشناســی ســه روز هوشــنگ را ربــوده و 
بــا آنها تمــاس گرفته و بــرای آزادی وی 

درخواست پول کرده است.
به دنبال این تماس تحقیقات به دستور 
بازپرس محمد امین تقویان آغاز شــد و 
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهی 

تهران وارد عمل شــدند. با آموزش های 
لازم بــه خانواده هوشــنگ، آنهــا با مرد 
آدم ربــا قرار صوری گذاشــته و درنهایت 
مرد جوان را در بزرگراه آزادگان دستگیر 
کردنــد. متهم در تحقیقات مدعی شــد 
که به بهانه حمل بار برای آســتارا ســوار 
کامیون شــده و در راه راننده کامیون را با 
آبمیوه مســموم بی هوش کرده است. او 
سه روز راننده کامیون را که بی هوش بود 
داخل کامیون نگه داشــته و در تماس با 

خانواده اش درخواست پول کرده بود.
در حالــی کــه بازجویی هــا و تحقیقات از 
متهــم ادامه داشــت کارآگاهــان پلیس 
یــک کارت شناســایی متعلــق بــه مــرد 
جوانــی بــه نــام امیــر را در میان وســایل 

متهم پیدا کردند.
با این احتمال که امیر نیز یکی از قربانیان 

ایــن پرونده باشــد، تحقیقــات روی این 
بررســی های  در  و  متمرکــز  موضــوع 
صورت گرفته امیر در شهرســتان آستارا 

شناسایی شد. 
امیر در تحقیقات راز 4 روز اسارت در دام 

مرد آدم ربا را برملا کرد.
او گفت: راننده خودروی اینترنتی هستم 
و در یکــی از روزهــا متهــم درخواســت 
او  پذیرفتــم.  را  آن  مــن  و  داد  خــودرو 
قصد رفتن به تهران را داشت. او را سوار 

خودروام کردم. 
در مســیر بــه بهانــه گرمــا و تشــنگی آب 
طالبــی خریــد کــه بعــد از خــوردن آن 
بی هــوش شــدم. دیگــر متوجــه چیــزی 
نشــدم، وقتی بــه هوش آمدم خــودم را 
در حیاط خانه ای متروکه دیدم. در چهار 
روزی کــه نیمه هوش بودم فقط از شــیر 

آبــی که داخل حیاط بود آب می خوردم 
و توان اینکه از آنجا خارج شوم، نداشتم. 
چهــار روز بعد که کمی حالم بهتر شــد، 
موفــق شــدم از حیــاط فرار کنــم. متهم 
خــودروام را دزدیــده بود و مــرا در حیاط 
خانــه ای کــه متعلــق بــه خــودش نبود 

حبس کرده بود.
با اظهاراتی که راننده خودروی اینترنتی 
در اختیار کارآگاهان قــرار داد بار دیگر از 
متهم تحقیق شد و مرد جوان که سوابق 
متعدد کیفــری در پرونده خــود دارد به 
دومیــن آدم ربایی اش اعتــراف و انگیزه 

خود را اخاذی عنوان کرد.
تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان 
اداره  کارآگاهــان  ســوی  از  مــرد  ایــن 
آگاهی به دســتور بازپرس شعبه هشتم 

دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

ربودن راننده تاکسی اینترنتی در آستارا
 قتل پسر دستفروش

 به خاطر محل بساط
گروه حوادث/ درگیری بر ســر محل دستفروشــی انگیزه ای شد تا پسر شال 

فروش همشهری خود را با ضربه چاقو به قتل برساند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 4:30 بعد از ظهر شنبه 11 تیر، 

صدای مشاجره و درگیری دو پسر جوان 
در چهــارراه گلوبنــدک توجــه رهگــذران 

وکسبه را به خود جلب کرد.
دو پســر جــوان کــه یکــی از آنهــا بســاط 
شــال و روســری پهن کرده بــود و دیگری 
لبــاس، باهــم ســر محــل پهــن کــردن 
بســاط دستفروشــی درگیــر شــده بودند. 
شــاهدان ماجرا آنها را از هم جدا کردند، 
امــا لحظاتــی بعــد دوبــاره آنهــا باهــم 
دعوایشــان شــد و ایــن بار پســر 21 ســاله 
که بســاط شــال و روســری داشت دست 
بــه چاقــو شــد و ضربــه ای بــه دوســت و 
همشــهری اش زد.پســر جوان نیــز روی 
زمین افتاد و شاهدان ماجرا بلافاصله با 

پلیس و اورژانس تماس گرفتند.
دقایقــی بعد متهم به کلانتری 113 بازار 
و پســر دیگر به بیمارســتان انتقــال داده 
شــد. تلاش کادر درمان برای نجات پسر 
فروشنده آغاز اما ساعاتی بعد او تسلیم 
مرگ شد. به دنبال این جنایت موضوع 
بــه محمــد وهابــی بازپرس شــعبه دوم 
دادســرای امــور جنایــی تهــران اعــلام و 

بازپرس جنایی دستور بازداشت فروشنده شال و روسری را صادر کرد.
پسر جوان در تحقیقات اولیه به قتل ناخواسته اعتراف کرد و علت درگیری 
مرگبار را هم اختلاف بر ســر جای بســاط با همشــهری اش اعلام کرد. پسر 
جوان به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 

پایتخت قرار داده شد.

 ساخت
 دو آبشخور 
 مجازات 
شکارچیان متخلف

گــروه حوادث/  قاضــی دادگاهی در خواف دو شــکارچی و 
صیاد غیــر مجاز کبک را محکوم به ســاخت دو آبشــخور 

برای حیات وحش در این شهرستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، 
رئیــس اداره حفاظت محیط  زیســت شهرســتان خواف 
گفــت: مأمــوران محیط  زیســت حیــن گشــتزنی متوجه 
تخلــف دو صیــاد در زنده گیری کبک شــدند و متخلفان را 
دســتگیر کردند و پس از تشــکیل پرونده بــه مرجع قضایی 

معرفی شدند.
سعید شفیعیان افزود: با توجه به اظهار ندامت متخلفان 

و پرداخــت ضــرر و زیــان وارده به محیط  زیســت و با نظر 
مثبت قاضی، پرونده در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی 
و رأی قطعی مبنی  بر ســاخت دو چشــمه و آبشخور برای 
حیــات وحش شهرســتان خــواف بــرای متخلفــان صادر 
شــد. حفاظــت محیط زیســت از رویکــرد صــدور احکام 
جبران کننــده به جــای احکام مجــازات کننــده قضات در 
تخلفات با درجات ســبک تر و برای افراد فاقد سابقه شکار 

و صید استقبال می کند.
در سازمان حفاظت محیط  زیســت این احکام به عنوان 

»احکام سبز« مشهور است.

کامران علمدهی
خبرنگار


